
تاریخ ایران

مقدمه
ســرزمين فارس در گذشــته وسعتي بيش 
از اســتان فارس امروزي داشــت، زيرا علاوه 
بر اســتان فارس فعلي، اســتان های بوشهر، 
كهگيلويه و بويراحمد، يزد و حتي شهرستان 
بهبهان را كه اكنون جزء اســتان خوزســتان 
است شــامل مي شــد. ايالت فارس از مشرق 
به كرمان و از مغرب به نواحي خوزســتان، از 
شمال به بيابان واقع در ميان فارس و خراسان 
و قسمتي از اصفهان و از جنوب به خليج فارس 

محدود بوده است )ابن حوقل، 1366: 32(.
اعراب تقســيم فــارس به چنــد ايالت را، 
كه هركــدام كوره )مُعرَب خُــره و به معناي 
شهرستان و ناحيه( ناميده مي شد، از پادشاهان 
ساســاني به ارث بردند و اين تقسيم تا زمان 
هجــوم مغولان هم چنان باقي بــود. اين پنج 

كوره را مي توان چنين نام برد:
1. كورة اصطخر كه شهر تخت جمشيد يا 
به زبان يونانيان پرسپوليس مركز آن بود. شهر 
اصطخر در كنار رود پلوار و به مسافت اندكي 
در غرب خرابه هاي كاخ بزرگ هخامنشــيان 
قرار داشــت. اين كــوره كــه پهناورترين و 
بزرگ ترين ولايت فارس بود تمام قسمت هاي 
شــمالي فارس از جمله مرودشت، كامفيروز، 
آباده، اقليد و حتي اســتان يزد و روستاهاي 

حاشيه كوير لوت را شامل مي شد.
2. كورة اردشــير1 خُره كه شــهر گور2 
يــا جور )فيروزآبــاد فارس( مركــز آن بود و 
شــهرهاي ســاحلي و برخي از جزاير خليج 
فارس مانند جزيــره كيش را در برمي گرفت، 
از جمله شــهرهاي مهم آن مي توان به شيراز، 

كوار، ميمند و سيراف اشاره كرد.
كنوني( كه  )داراب  3. كورة دارابجــرد 
شهري به همين نام مركز آن بود و شرقي ترين 
ولايت فارس محسوب مي شد. شهرهاي فسا، 

جهرم، استهبان و نيريز جز اين كوره بودند.
)بهبهان( كه شــهري به  اَرَّجان  4. كوره 
همين نام مركز آن بــود و غربي ترين ولايت 
پنجگانه فارس به حســاب مي آمد. خرابه هاي 
شــهر ارجان اکنون در چند كيلومتري شمال 
شهر بهبهان كنوني واقع است كه اهالي ارجان 
بــه آنجا كــوچ كردند و از اواخر قرن ششــم 
مهم ترين شــهر اين كوره شد. البته گاهي به 
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جــاي كورة ارجان از »كورة قبــاد خُره« نام برده 
شــده اســت كه در كنار رودخانه طاب )رودخانة 
جراحي يا كردســتان( بالاي ارَجان قرار داشته و 
شهرهاي ريشهر، ارّجان، گناوه، مهروبان را شامل 
مي شده است، كوره كوچك ديگري نيز به همين 
نام معروف بوده كه شــهرهاي قير، كارزين و ابزر 
را در برمي گرفته و معمولًا همين كوره جزء كورة 
اردشير خره محسوب مي شده است )فارسنامه ابن 
بلخي، 1374: 325ـ 352؛ ابن حوقل، 1366: 34؛ 

مستوفی، 1362: 117(.
5. كورة شــاپور خره )شهر بيشــابوركنوني 
نزديك كازرون( كه شــهر شاپور يا بهْ شاپور مركز 
آن بود و كوچك ترين كوره فارس به شمار مي آمد. 
از جمله شــهرهاي ايــن كوره عبــارت بودند از 
كازرون، خشت و كمارج، نوبندگان، خُلّار و شِعب 

)بَوّان ابن حوقل، همان؛ مستوفی: 113(.
در كتــب جغرافي دانان عــرب و فارس در مورد 
هريك از شهرهاي اين كوره ها، توليدات كشاورزي 
و دامــي، صنايع دســتي، آب وهــوا، درياچه ها و 
رودخانه هــا، قلعه ها، معادن، مســافات، اخلاق و 
آداب ورســوم آن ها به تفصيل ســخن رفته است 
و چون ذكرشــان با موضوع ايــن تحقيق ارتباط 
چنداني ندارد از توضيح آن ها خودداري مي كنيم. 
خواننــدگان محتــرم مي توانند بــراي اطلاعات 
بيشــتر در اين زمينه به اين منابع مراجعه کنند: 
)صــورئ الارض، 71ـ32؛ احسن التقاســيم، 455ـ 
فارســنامه ،  112؛  138ـ  نزهئ القلــوب،  425؛ 

401ـ286؛ حدودالعالم، 136ـ 130(.

كليدواژه ها: فارس، حملة اعراب، فتح ايران

جنگ با فارس از راه بحرين )سال 17 
هـ.ق(

چنان كــه مــي دانيد قســمت عمده ايــران و 
به خصوص فارس در زمان خليفه دوم فتح و تصرف 
شد و در زمان خليفه سوم تكميل گرديد. ما در اين 

تحقيق به چگونگي فتح فارس مي پردازيم.
عَلاءبــن حضرمي3 در زمان حكومت خليفه اول 
والــي بحرين بود. خليفة دوم نيز او را بر آنجا ابقا 
كرد. علاء در كارها با سعدبن وقاص رقابت مي كرد. 
ريشــة رقابت آن ها اين بود كه از يک سو علاء در 
پيكار با مرتدين )از دين برگشــتگان( موفقيت به 
دست آورده بود و از ســوی ديگر سعد در جنگ 

قادسيه پيروز شــده بود كه كاري بزرگ تر از كار علاء به حساب مي آمد. 
بر اين اســاس بود كه علاء خواســت جبران كند و در برابر فتح ايران كار 
مهم تري انجام دهد بي آنكه بنگرد كه در اين باره مرتكب گناهي يا خلافي 
مي شــود يا نه )ابن اثير، 1385، ج3: 538؛ حسينی فسايی: ج 1: 172 و 

.)173
بــه همين جهت علاء حضرمي، هَرثَمه را بدون اجازة عمر، خليفه دوم، 
راهي فارس كرد و او توانســت جزيره لارو4 را در درياي فارس فتح كند. 
وقتي خبر اين فتح به خليفه رسيد علاء را سرزنش كرد و در عين حال آن 
را آغاز فتح فارس دانست. خليفه به علاء نامه نوشت و از او خواست تا عتبه 
را به كمك هرثمه فرستد تا با جزاير ديگر فارس جنگ كند )فارسنامه ابن 

بلخی، 1374: 271 و 272؛ حموی، ج 4: 226(.
عمر پيش از اين به پيروي از پيامبر)ص( و ابوبکر، خليفه اول، در ترس 
از آسيب ديدن سپاه، علاء و ديگران را از جنگيدن در دريا منع كرده بود. 
زماني هم كه اهواز و سرزمين هاي پيرامون آن گشوده شد خليفه همواره 
آرزو مي كرد كه: »اي كاش ميان من و ايران ريســماني از آتش بود كه نه 
آنان مي توانستند از بالاي آن خود را به ما رسانند و نه ما مي توانستيم خود 
را به ايشان رسانيم«. گويي خليفه از حمله به ايران وحشت داشت يا اينكه 
مي ترسيد سپاهيان مسلمان پس از فتح، گرفتار تجمل و رفاه گرايي شوند 

و روحيه جهادي خود را از دست بدهند.
علاء در ســال 17 هـ براي دومين بار سران سپاه بحرين و عمان را كه 
تحت سرپرستي خود داشت بدون اجازه خليفه به جنگ اهالي فارس فرا 
خواند كه همگي به او پاســخ مثبت دادند. علاء سپاه خود را به سه دسته 
تقســيم كرد و بر هر يك اميري گماشــت و خُليد ساوری را فرمانده كل 
آنان كرد. اين سپاهيان پس از طي خليج فارس به ساحل ايران رسيدند و 
تا اصطخر پيش رفتند. آنان قصد داشتند اصطخر را كه بزرگ ترين كوره 
فارس بود قبل از اينكه فارسيان خبر شوند محاصره كنند و ديگر شهرهاي 
بين دريا تا اصطخر را تصرف نمايند. ولي هربد، سپهسالار فارس و داماد 
يزدگرد، از آمدن اعراب و قصد آن ها مطلع شد. بنابراين با سپاهي گران در 
ســاحل درياي فارس به تعقيب اعراب شتافت و حائل ميان آنان و ساحل 

شد. در اين حين خليد اعراب را تشويق و به پيروزي دلگرم كرد.
در نهايت اعراب جنگ ســختي آغاز كردند كه منجر به كشــته شدن 
دو فرمانده آنان شــد. خليد نيز شــجاعت زيادي از خود نشــان داد ولي 
ســرانجام مجبور شد از محاصره اصطخر دســت بردارد و به سوي بصره 
عقب نشيني كند. اين جنگ در تاريخ به جنگ طاووس مشهور است )ابن 

اثير، 1385، ج 2: 538؛ حسينی فسايی: ج 1: 173(.
خُليد هنگام عقب نشيني،  راهي به سوي دريا نيافت زيرا فارسيان راه را 
بر آنان بســته بودند. اعراب به ناچار اردوگاه زدند و به پايداري پرداختند. 
خبر گرفتاري سپاه عرب به خليفه رسيد و او از عُتبئ بن غزوان والي بصره 
خواست تا به سپاه علاء كمك رساند. از طرف ديگر به علاء دستور داد تا 
به سپاه سعدبن وقاص بپيوندد، )به اين خاطر كه بدون اجازة او به چنين 
كاري دست زده بود( عتبه سپاه دوازده هزار نفري را به فرماندهي ابوسَبره 
راهي فارس كرد و از اين طريق مسلمانان توانستند نجات پيدا كنند و به 
ايرانيان شكست سختي بدهند )سال 18 هـ (. در اين جنگ بيش از همه 
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مردم اصطخر، به فرماندهي شهرك، در برابر اعراب مقاومت كردند و ديگران نيز 
تا حدودي به آنان پيوســتند. اين جنگ در دشواري و كثرت نعمتي كه به دست 
مســلمانان افتاد نظير جنگ قادســيه بود )ابن اثير، 1385، ج 2: 539؛ بلاذری، 

.)231:1420
خليفه سرانجام علاء حضرمي را عزل و عثمان بن ابي العاص ثقفي  را والي بحرين 
و عمان كرد؛ آن گاه تمام لشــكريان عرب را از بصره، بحرين و عمان بسيج كرد و 
هر اميري را مأمور فتح يكي از كوره هاي فارس نمود. از جمله مجاشــع بن مسعود 
را مأمور فتح كوره اردشــير خُره و شاپور خُره، عثمان ثقفي را مأمور كوره اصطخر 
و ساريه بن زنيم را مأمور كوره دارابجرد كرد )حسينی فسايی، 1382، ج 1: 174(.

ج5 )سال 19 هـ( فتح تَوَّ
عثمــان ثقفي به محض اينكه ولايت بحرين و عمان را از طرف خليفه عهده دار 
شد، برادرش حكم را با دو هزار سپاهي از طوايف عبدالقيس، ازَد، تميم و بنوناجيه 
از بحرين راهي فارس كرد. او سر راه خود جزيره ابر6 كاروان )بني كاروان( را تصرف 
نمود. ســپس رهسپار تَوَّج شد و آنجا را نيز گشــود )سال 19 هـ( و همان قبايل 
عرب همراه خود را در توج اسكان داد. برخي منابع، خود عثمان ثقفي را فاتح توج 
مي دانند كه در آنجا مسجدي را نيز بنا نمود )حموی، ج 4: 226 و 227؛ بلاذری، 

.)231 :1420
مردم بصره هنگامي كه شنيدند پارسيان دوباره در تَوَج گرد آمده اند، با فرماندهان 
خود راهي آنجا نشــدند، بلكه هر فرمانده راهي شهري شد كه مأمور فتح آن بود. 
اين خبر به اهالي فارس رسيد و آن ها هم پراكنده شدند به خيال اينكه در نواحي 
مختلف به دفاع بپردازند؛ از اينجا بود كه سستي و شكست به اتحادشان راه يافت. 
مجاشع مأمور فتح شاپور و اردشير خره، در نزديكي توج كه از توابع كوره شاپور بود 
با ســپاه فارس برخورد نمود و جنگشان به درازا كشيد. سرانجام فارس ها شكست 
خوردند و توج فتح شــد. با اين حال، اهالي توج حاضر شــدند به دين خود باقي 
بمانند ولي جزيه دهند. مجاشع مژده پيروزي و خمس غنايم را به نزد خليفه عمر 

فرستاد )طبری، 1418، ج 5: 42؛ ابن اثير، 1385، ج 3: 391(.
بنا بر گفته برخي مورخان، زماني كه حكم ثقفي، توج را گشود، شهرك، مرزبان و 
والي فارس، آمدن اعراب را سخت گران ديد. او كه داستان شجاعت و پيروزي اعراب 
را بر همه دشــمنان شنيده بود لشكري عظيم فراهم آورد كه همه زره پوش بودند، 
چنان كه برق مي زد و باعث وحشت اعراب مي شد. او به سوي ريشهر رفت و در آنجا 
دره اي بود كه موقعيت نظامي مهمي داشــت. شــهرك مردي از بزرگان فارس را با 
گروهي از سربازان بر آنجا گماشت و فرمان داد كه هر كس از سپاه فارس را كه قصد 
فرار كند به قتل رسانند. در اين هنگام مردي دلير از بزرگان فارس كه روي به گريز 
نهاده بود فرا رسيد. نگهبان خواست او را بكشد. مرد گفت: مرا نكش كه با قومي در 
نبرديم كه از نخســت پيروز بوده اند و خداوند ياورشان است. آن مرد سنگي نشاند 
]نشانه گرفت[ و تيري چنان بر آن زد كه سنگ از هم شكافت، سپس گفت: »اين تير 
را ديدي كه چگونه دل سنگ را شكافت، به خدا اگر آن را بر اين قوم اندازم خراش 

هم بر پيكرشان ننشيند«. )بلاذری، 1420: 231(.
چنان كه پيداست برخي از فارسيان نيز خود به پيروزي حتمي مسلمانان ايمان 
داشــتند و خداوند و امداد غيبي را ياور آنان مي دانســتند. در اين جنگ، اعراب، 
ريشــهر7 را فتح نمودند و شهرك را به قتل رســاندند. پس از فتح ريشهر، فارس 
به طور كلي ضعيف شــد تا اينكه در زمان عثمان خليفة ســوم تمام نواحي آن به 

علاء در كارها با
 سعدبن وقاص رقابت 
مي كرد. ريشة رقابت آن ها 
اين بود كه علاء در پيكار 
با مرتدين 
)از دين برگشتگان( 
موفقيت به دست آورده 
بود و سعد در جنگ 
قادسيه پيروز شده بود كه 
كاري بزرگ تر از كار علاء 
به حساب مي آمد

کاخ اردشير بابکان
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تصــرف اعراب آمد )دينوری، 1960: 146؛ حموی، ج 
3: 112 و 113، ج 4: 226 و 227(.

بعد از فتح توج خليفه خوشــحال شــد و به عثمان 
ثقفي نامه نوشت و از او خواست تا برادرش را به عمان 
و بحرين گمارد و خود به ســوي فارس روانه شــود. 
خليفه نامه اي هم به ابوموســي اشعري فرستاد تا به 
مدد عثمان ثقفي بشتابد و به كمك يكديگر فارس را 

بگشايند )فارسنامه ابن بلخی، 273:1374(.

تصرف اصطخروگور )سال 20 هـ . ق(
عثمــان ثقفي كه مأمور فتح كوره اصطخر بود راهي 
آنجا شد و با اهالي اصطخر در صحراي فراشبند نزديك 
شــهر گور روبه رو شد و با آنان پيكار نمود. فارسيان به 
سوي اصطخر گريختند و عثمان گور را به قهر و غلبه 
تصرف كرد و بر اهالي آنجا جزيه مقرر داشــت. سپس 
به سوي اصطخر شتافت و بلوك خواجه، ميمند، كوار 
و كُربال را در ميانه راه قتل و غارت نمود. با رســيدن 
به اصطخر كشــتار وســيعي در آنجا به راه انداخت تا 
اينكه هربد والي اصطخر و داماد يزدگرد با قبول جزيه 
و گرفتن امان نامه، اهل آنجا را آســوده كرد و فراريان 
بازگشتند. عثمان اهالي بلوك رامجرد، بيضا و كوهمره 
را نيز به دادن جزيه و سرشــماري واگذاشت و از اين 
طريق غنايم همه شــهرها را جمع كرد و خمس آن ها 
را نزد عمر فرســتاد و بقيه را ميان مردم تقسيم كرد. 
)طبری، 1418، ج 5: 43؛ ابن اثير، 1385، ج 3: 40(.

فتح شاپور خره و ارّجان )سال 20 هـ . ق(
چون فتح شاپور ميسر نشد عثمان ثقفي شهرستان 
كازرون، نوبنــدگان و جَره را در نهايت به صلح و دادن 
مال المسالمه گشود و مردم متعهد شدند جزيه و خراج 
دهند. در اواخر حكومت عمر، ابوموسي اشعري و عثمان 
ثقفي به كمك يكديگر ارّجان و شــيراز8 را فتح كردند 
و مردم ارجان را در مقابل پرداخت جزيه و خراج امان 
دادند. اهالي شيراز با آنكه برج و باروي محكمي داشتند 
صلح كردند و مقرر شــد هركس آزاد اســت به جاي 
ديگــري كوچ كند و هركس ماند ذمّي شــود و خراج 
دهد و اعراب نيز كســي را نكشند و به بندگي نگيرند. 
ديگر شهرهاي كوره قباد خره همه به صلح گشوده شد 
و مردمانش مال زيادي پرداختند و جزيه مقرر داشتند 

)بلاذری، 1420: 232؛ ابن اثير، همان(.
شهر سينيز9 را هم عثمان ثقفي و ابوموسي اشعري 
به يــاري يكديگر تصــرف كردند و اهــل آن را آزاد 
گذاشــتند كه به آباداني زمين هــا بپردازند. عثمان با 

سپاه عرب، جنّابه )گناوه( را كه در آن زمان بندر آباد 
تجاري بود تسخير كرد و چندين هزار اوقيه )هر اوقيه 
حدود 7 مثقال( طلا و نقــره از آنان جزيه گرفت. در 
آن زمان لشكر لارستان، قير و كارزين و فومستان در 
شهر جَهرم جمع شده بودند و عثمان به قصد جنگ با 
آنان و فتح جهرم از گناوه راهي اين مناطق شد. او در 
ميان راه شــهرهاي خنج، افزر و كارزين را گشود و از 
مردم آن جزيه گرفت. سپاه فارس در نزديكي جهرم با 
لشكر عثمان درگير شد كه در نتيجه فارس ها شكست 
خوردند و جهرم فتح شــد )بلاذری، همان؛ حسينی 

فسايی: ج 1: 176(.
بنا به گفته بلاذري، عثمان ثقفي در سال 23 هـ به 
شهر شــاهپور رفت و ديد كه هيبت مسلمانان در دل 
مردم افتاده اســت. برادر شهرك كه والي آنجا بود در 
خواب ديده بود كه مردي از اعراب بر وي وارد شــد و 
پيراهنــش را گرفت. از اين خواب وحشــت در دل او 
افتاد. چندي تأمل كرد و بعد از عثمان امان خواست و 
صلح نمود. عثمان هم عهد كرد كه كسي را نكشد و به 
اسارت نگيرد و در عوض برادر شهرك نيز ذمّي شود و 
جزيه دهد. اهالي شــاپور براي سومين بار در سال 26 
هـ پيمان خود را شكستند و عثمان ثقفي با ابوموسي 
اشعري شــهر را دوباره به جنگ فتح كردند )بلاذری، 

1420: 232؛ دينوری: 145(.

فتح كوره دارابگرد )سال 23 هـ . ق(
ســاريه بن زنيم مأمور فتح دارابجرد شــد و با لشكر 
خود به ســوي آنجا حركت كرد. اهالي دارابجرد ياران 
خود را به كمك طلبيدند و كردان به آنان پيوســتند. 
اعراب با ســپاه گران و انبوه فارس روبه رو شدند كه از 
هر طرف به ســوي آنان تاخت آوردند. اعراب در ميان 
دشــتي به نام دُم دشــت در دامنة كوه بنارجان قرار 
داشتند كه اگر در آنجا مي ماندند محاصره مي شدند و 
اگر به كوه پشت سرشان )كوه بنارجان( پناه مي بردند 
فقــط از يك طرف با ســپاه فارس روبه رو مي شــدند. 
در نهايت اعراب در آن دشــت گرفتــار آمدند. آنان به 
 كوه پناه بردند و نجات يافتند و عاقبت پيروز شــدند 

)ابن اثير، 1385، ج 2: 539(.
هَربَد )پيشواي زردشــتي( كه والي دارابگرد بود مال 
زيادي داد و متعهد شد كه ساليانه دو ميليون درهم به 
بيت المال پرداخت كند به اين شــرط كه مردم شهر، با 
ديگر مردمان فارس كه شهرهايشان فتح شده برابر و در 
امان باشند. بعد از آن فسا نيز با همان شروط مصالحه 
كرد. احتمالًا هربد، فسا را هم كه جزء كورة دارابجرد به 
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حساب مي آمد در مصالحه خويش درآورده بود. فتح 
اين دو شهر به طور كلي دو ماه طول كشيد )بلاذری، 

1420: 232؛ ابن اثير، 1385، ج 3: 101(.

ادامه فتوحات پس از عمر )سال 29هـ(
پس از فوت خليفه دوم، خليفة سوم پسردائي خود 
عبدالله بن عامر را حاكم بصره، اهواز و فارس نمود. 
عبدالله بن عامر هم پس از ورود به بصره عبيدالله بن 
معمــر را والي فارس تعيين كــرد و او را روانه آنجا 
نمود. پــس از مدتي يزدگرد پادشــاه ايران كه از 
سپاه اعراب شكست يافته بود به فارس آمد. قبيله 
شبانكاره كه چندين هزار خانوار بودند با هربذ والي 
فارس همكاري كردند و در اطاعت يزدگرد درآمدند. 
در پي آن اهالي فارس به هواخواهي يزدگرد سر از 
اطاعت عبيدالله برتافتند و او مجبور به جنگ با آنان 
شــد و آنان را تا دروازه شهر اصطخر عقب راند ولي 

خودش در اين جنگ كشته شد )همان(.
كار يزدگرد بالا گرفت و او حكومت را به دســت 
هربذ داماد خود و اسماعيل رئيس قبيله شبانكاره 
واگذاشت. چون اين خبر به عبدالله بن عامر رسيد 
از بصره به فارس آمد و اصطخر را به زور شمشــير 
بگرفت. يزدگرد و اسماعيل شبانكاره با قبيله خود 
به دارابجرد رفتند و عبدالله با هربذ مصالحه نمود 
و كليه امور فارس را به او واگذاشــت و مجاشع بن 
مســعود را به دنبال يزدگرد و اســماعيل فرستاد. 
يزدگرد در داراب توقف نكرد بلكه به سوي كرمان 
و از آنجا به سجستان )سيستان( و سپس مرو روانه 
شد. عبدالله به دارابجرد شتافت و با طايفه شبانكاره 
مصالحه نمود و اسماعيل را نائب كارهاي هربذ قرار 
داد و نواحــي دارابجرد را كه قيام كرده بودند آرام 

كرد )ابن اثير، همان(.
پس از آرام كردن مردم دارابجرد، خبر شــورش 
دوبــاره اهل اصطخر و گور به عبدالله رســيد ولي 
او به ســوي اصطخر نرفت بلكه پيشروي به سوي 
شــهر گور را دنبال كرد و آنجــا را محاصره نمود. 
قبل از او هرم بن حيــان گور را محاصره كرده بود 
ولي نتوانســته بود آن را بگشايد. زيرا برج و باروي 
محكمي داشت و نيز در همان زمان اهالي اصطخر 

قيام كرده بودند و او ناچار به سركوب آنان بود.
گشــودن گور )فيروزآباد فــارس( را چنين نقل 
كرده اند كه: مســلمانان چندين ســال با اهل گور 
در جنگ بودند و كســي ياراي فتح آن را نداشت 
تا آنكه به دست عبدالله بن عامر فتح گرديد. بدين 

سان كه شبي يكي از مسلمانان نماز مي خواند و كيسة 
نان و گوشــتي در كنار خود نهاده بود. ناگهان ســگي 
آمد و آن را برداشــت و فرار كرد و از راهرو زيرزميني 
وارد شهر شد. اين اتفاق سبب شد كه مسلمانان از آن 
مدخل پنهاني راه رســيدن به شهر را كشف كردند و 
با شمشــير آنجا را فتح نمودنــد. ابن عامر بعد از جور، 
كاريان و فســتجان را تصرف كرد، زيــرا اهالي اين دو 
شهر كه در مصالحه هربذ والي دارابجرد نبودند نيز سر 
به شورش برداشته بودند )ابن اثير، 1385، ج 3: 101؛ 

حسينی فسايی،1382، ج 1: 180(.

شورش اهالي اصطخر
عبدالله بن عامر پس از فتح گور به اصطخر بازگشت، 
زيرا قبلًا ماهك والي آنجا از طرف اهل شهر با او پيمان 
صلح بسته بود. ولي پس از رفتن او به سمت گور مردم 
شورش كردند و عامل او را به قتل رساندند. عبدالله پس 
از محاصره شهر از منجنيق استفاده كرد و كشتار زيادي 
به راه انداخت )بلاذری، 232:1420؛ حسينی فســايی، 

ج1، 277:1382 و 278(.
اهالي فارس دژ سيراف را سوريانج و عرب ها آن شهر 
را شهرياج مي گفتند. مسلمانان يك ماه تمام آن دژ را 
در محاصره داشتند در حالي كه در آغاز فكر مي كردند 
كه در همان روز نخست شهر گشوده خواهد شد. روزي 
با اهل شــهر جنگ كردند و سپس به لشكر باز آمدند. 
برده اي مملوك از سپاه مسلمانان عقب ماند. فكر كردند 
كه از ســپاه گريخته و به لشكر پارسيان پيوسته است. 
آن برده امان نامه اي نوشــت و بر تيري نهاد و به سوي 
پارسيان انداخت. مسلمانان پس از چندي باز به جنگ 
پارسيان رفتند. پارسيان از حصار خود بيرون آمدند و 
اعلام كردند كه شما خود به ما امان داده ايد و اين امان 
نامه شماست. اعراب به عمر در اين باره نامه نوشتند و او 
جواب داد كه: »بردة مسلمان از مسلمانان است و پيمان 
او چون پيمان شماست. امان نامه او را معتبر داريد«. ما 
نيز فرمان عمر را اطاعت كرديم )بلاذری، 233:1420(.

فارســيان با ديــدن چنين صحنه هايي كــه اعراب 
مسلمان تفاوت چنداني بين برده و آزاد نمي گذاشتند 
به اســلام گرايش يافتند؛ خصوصاً با توجه به تبعيض 

طبقاتي كه در دولت ساساني وجود داشت.
پس از ســركوب شــديدي كه عبدالله بن عباس در 
اصطخر، به خاطر پيمان شكني فارس ها، به راه انداخت، 
آوازه و ترس آن به ديگر شهرهاي فارس رسيد و مردم 
توان قيام را در خود نيافتند. به مرور زمان اهالي فارس 

مسلمان شدند )فارسنامه ابن بلخی، 1374: 278(.
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پي نوشت ها
1. در زبــان فارســي قديم كلمة خُره به معني روشــني اســت و 
ايالات اردشــير خره و شــاپور خــره به يادبود و افتخار اردشــير 
مؤســس سلســله ساساني و پســرش شــاپور نامگذاري شده بود 

)جغرافياي تاريخي ســرزمين هاي خلافت شرقي، 266(.
2. شــهر گور كه مُعرب آن جور اســت احتمالًا منســوب به بهرام 
گور مي باشــد. عضدالدولــه ديلمي در قرن چهارم به اين شــهر 
كــه تفرجگاه خوش آب وهوايي بود زياد رفت وآمد داشــت، مردم 
همواره مي گفتند كه شاه به گور رفت و چون گور در زبان فارسي 
به معني قبر اســت، عضدالدوله كراهت داشــت كــه مردم چنين 
بگوينــد پس نام آن را فيروزآباد، بر اين اســاس كه باني اول آن 
فيــروز بود، نهاد )مقدســی، 1960: 432؛ حمــوی، ج 2: 181؛ 

.)118  :1362 مستوفی، 
3. پيامبر)ص( او را در سال هشت هجري براي دعوت به اسلام يا 
گرفتن جزيه به ســوي مُنذر پادشــاه بحرين فرستاد. در آن زمان 
بحرين جز ســرزمين ايران محســوب مي شــد تا اينکه در زمان 
پهلوی دوم اين جزيره توســط توطئة انگليس از ايران جدا شــد 
كه تعدادي از اعراب هم در بيابان هاي آن ســاكن بودند. با تلاش 
اعلاء، پادشــاه آنجا وعــدة زيادي از اعراب و برخي از فارســيان 
اســلام آوردند و با پيــروان اديان مختلف كه بــه دين خود باقي 
ماندند مصالحه شــد. بعد از وفــات پيامبر اكرم)ص( اهالي بحرين 
از دين اســلام برگشــتند و اين بار خليفه اول، علاء را روانه آنجا 
كرد كه او در اين كار نيز موفق شــد. احتمالًا به همين جهت بود 
كــه دو خليفــه اول او را كه از بحريــن و مردمانش اطلاع خوبي 
داشــت و نيز هم پيمان آنان بود به عنوان والي آنجا انتخاب كردند 

)بلاذری، 1420: 54؛ ابن اثير، 1385، ج 2: 369(.
4. بنــا به گفته مرحوم بهروزي منظور جزيره لارك اســت كه در 
باب هرمز و نزديك جزيره قشم قرار دارد. جزيره لارك نزديك به 
هفت فرســخ جنوبي بندرعباس اســت )فارسنامه ابن بلخي، چاپ 
بهروزي، ج 1: 130. براي اطلاع بيشــتر به سرزمين هاي تاريخي 

)282 كنيد:  خلافت شرقي رجوع 
5. تَــوَج يا تَوَر در آغاز قرن ششــم ويران گرديــد و تاكنون محل 
آن معين و پيدا نشــده اســت، ولي نقل شــده كه آن شــهر در 
ساحل رودخانه شاپور يا نزديك آن در زميني پست به فاصله 12 
فرســخي حنابه )گناوه( و در ساحل دريا در چهار فرسخي معبري 
كه از دريز آغاز مي شــود واقع بوده اســت )لسترنج، 280:1364؛ 
حموی، ج 2: 56(. به نظر مي رســد كــه توج چندين بار در اوايل 
اسلام فتح شــده و مورخين هم به آن اشــاره كرده اند، يعني هر 
بــار پس از فتح، اهالي آنجا شــورش مي كردنــد و اعراب مجبور 
به فتح دوباره آنجا مي شــدند. اولين بار همان بود كه ســپاهيان 
علاء حضرمي در ســال 17 هـ در جنگ طاووس تا آنجا پيشروي 
كردنــد. حكم بن عاص بار ديگر آن را در ســال 19 هـ گشــود و 
ســومين بار مجاشــع بن مسعود در ســال 23 هـ آنجا را فتح كرد 
و مــردم آنجا را دعــوت كرد تا جزيه دهند و ذمي شــوند و آنان 
هــم پذيرفتند )بلاذری، 1420: 231؛ طبری، 1418، ج 5: 42(.

6. همان جزيره بزرگ لافت اســت كه در درياي فارس بين عمان 
و بحريــن قرار دارد. بنا به گفتــه ياقوت يكي از بزرگ ترين جزاير 
خليج فارس است كه روستاها و مزارعي را شامل مي شد )حموی، 
ج 2: 139(. لسترنج آن را در قســمت تنگ خليج فارس مي داند 
كه به نام هاي جزيره كشــم، جزيره طويلــه، جزيره ابركافان و ابر 

كمان هم ناميده مي شــده است )لسترنج، 1364: 282(.
7. ريشــهر جــز كوره قباد خره و نزديك بند معشــور )ماهشــهر 
كنوني( بوده اســت و رود طاب آن را مشروب مي كرده است و سر 
حد ميان بهبهان و خوزســتان )فارســنامه ابن بلخي، به كوشش 

1: 131؛ لسترنج، 1364: 281(. مرحوم بهروزي، ج 
8. بنــا به گفته بســياري از جغرافي دانان، شــيراز را اعراب بنيان 
گذاشــتند. اعراب در زمان خليفه دوم هنــگام محاصره اصطخر، 
محل شــيراز را لشكرگاه خود قرار داده بودند و چون اصطخر فتح 
شــد آنجا را به خاطر فرخندگي و خجستگي شــهر ساختند. اين 
شهر توســط محمد برادر يا پسرعموي حجاج والي عراق در زمان 
خلفاي اموي )در ســال 64 هـ ( بنا شــد و به تدريج بر وســعت 
آن افــزوده شــد تا در نيمه دوم قرن ســوم كــه صفاريان آن را 
مركز دولت خود قرار دادند به صورت شــهري بزرگ درآمد. البته 

ناگفتــه نماند كه قدمت شــيراز به بيش از اين ها مي رســد، چرا 
كه نام شــيراز ظاهراً در الواح ايلامي مكشــوف در تخت جمشيد 
به صورت شــيرازي اش آمده اســت و نشــان مي دهد كه در عهد 
هخامنشــي اين شهر داير و در آنجا كارگران و صنعتگران مشغول 
كار و احــداث بنايي بوده و دســتمزد از خزانه دريافت مي كردند. 
اعراب وجه تســميه شــيراز را به دليل شــباهت آن به شكم شير 
دانســته اند كه عموماً خواروبار نواحي ديگــر بدانجا حمل و همه 
مصرف مي شــد ولي از آن چيزي به جايي نمي برند )يعني شير آز 
و گرســنه( با اين گفته بعيد به نظر مي رسد كه اعراب شهري كه 
بنيان گذاشــتند شــيراز بنامند، زيرا كه لفظ شير در زبان عربي 
چيز ديگري اســت. از طرفي ديگر برخي از جغرافي نويســان بناي 
شيراز را به يكي از پادشــاهان ايران باستان نسبت مي دهند )ابن 
حوقــل، 1366: 49، 34(. به طــور كلي مي توان گفت كه شــيراز 
در زمان هاي بســيار قديم توســط يكي از پادشاهان ايران باستان 
شــناخته شــده كه به مرور زمان تخريب گرديده است، تا اينكه 
پــس از فتح فــارس، اعــراب آن را تجديد عمــارت كردند يا بر 

ويرانه هاي آن شــهر جديدي به همين نام را بنا نهادند.
9. ســينيز، شهري بر ساحل درياي فارس با نعمت فراوان و هواي 
درســت، جامه هاي معروف ســينيزي كه از كتان بافته مي شد از 

آنجــا صادر مي گرديد )حدودالعالم، 1340: 132 و 133(.
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بعد از فتح توج خليفه 
خوشحال شد و به عثمان 

ثقفي نامه نوشت و از او 
خواست تا برادرش را به عمان 

و بحرين گمارد و خود به 
سوي فارس روانه شود. خليفه 
نامه اي هم به ابوموسي اشعري 
فرستاد تا به مدد عثمان ثقفي 

بشتابد و به كمك يكديگر 
فارس را بگشايند 
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